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Abstract 
The goal of life is growth, which means a being moves from an incomplete identity 
toward realizing its full potential. To understand this process, three key points must 
be clarified: 1- What is the nature of the being that seeks to grow? 2- Where is this 
being headed, and what potential does it aim to fulfill? 3- Through what steps and 
processes does this transformation occur? In positive psychology, the multiple 
dimensions of human existence are emphasized, focusing on the development of 
human functions across biological, organizational, cultural, spiritual, and overall 
life aspects. According to the findings of this research, in Sadra's philosophy, 
human beings are constantly confronted with "new creation." If a person is in a 
state of weakness, his new creation, which is "aspects of the one essence," will not 
be actualized. Second, human formation in Sadra’s philosophy is centered around 
the soul, which is defined by the essential transformation of the soul. The 
formation of the soul occurs through the soul's transition from matter to pure 
abstraction. Growth in Sadra's philosophy is a form of "substantial movement"—
a movement from matter and potential to actuality and abstraction. Third, the 
object of growth is not qualities or accidents, and human identity in this system is 
not fixed. Rather, it is a reality that is of gradation, fluid, and dynamic. In the 
beginning, the soul is without form, personality, or individual identity. As a more 
balanced temperament is developed, the soul can form in a more complete way 
and become integrated with the body. The results of this study examine the internal 
and essential growth of humans in Sadra's philosophy, its relationship with 
positive psychology, and the formation of human existence across levels and 
stages of substantial movement, based on the soul's corporeal origin. The necessity 
of this study lies in the impact that Sadra's interpretation has on human growth, 
which, in turn, increases human responsibility and emphasizes the importance of 
understanding growth for the realization of overall human health. This research is 
conducted through a library-based method, analyzing data and drawing 
conclusions accordingly. 
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 چکیده

هدف حیات رشد است، یعنی موجود از هویت ناقص حرکت کند و به واقعیتی که استعدادش را 
خواهد موجودي که می-دارد تبدیل شود. در این مسیر سه نکته لازم است روشن شود: یک

این تغییر  -تواند برسد؟ سهاین موجود به کجا و چه موقعیتی می -حرکت کند کیست؟ دو
شناسی مثبت به ابعاد متعدد روان پذیرد؟ درطریق و تحت چه مراحل و فرایندي تحقق میچهاز

وجودي انسان تصریح شده و کارکردهاي مثبت انسان و رشد سطوح چندگانه شامل ابعاد زیستی، 
هاي این است. طبق یافتهتوجه واقع شدههنگی، معنوي و ساحت کلی زندگی موردسازمانی، فر

مواجه است و چنانچه انسان در مرتبه ضعف » خلق جدید«پژوهش، در فلسفه صدرا انسان مدام با 
است، فعلیت نخواهد یافت. دوم آنکه تکوین انسان » قرار گیرد، خلق جدید او، که اطوار ذات واحد

طریق شود. تکوین نفس ازمدار نفس است و با تبدل جوهري نفس تعریف می، دائردر فلسفه صدرا

حرکت «گیرد. رشد در فلسفه صدرا نوعی خروج نفس از ماده به تجرد محض صورت می
است. سوم آنکه متعلق رشد  دیگر حرکت از ماده و قوه به فعلیت و تجردعبارتو به» جوهري

ن منظومه هویت ثابتی نیست، بلکه واقعیتی تشکیکی و داراي اعراض نبوده و هویت انسان در ای
مراتب و امري سیال است. نفس در آغاز فاقد هر صورت و فاقد شخصیت و تشخص انسانی و 

تري از نفس میتواند متکون شود شود، مرتبه متکاملتري مهیا میفردي است و هرچه مزاج صالح
ه رشد درونی و ذاتی انسان در فلسفه صدرا و نسبت و به جسم تعلق بگیرد. نتایج این پژوهش نحو

شناسی مثبت و همچنین تکون مراتب و مراحل وجودي انسان در قالب حرکت جوهري آن با روان
اشتدادي با مبناي جسمانیۀ الحدوث بودن نفس است و ضرورت این پژوهش تأثیري است که 

افزاید و همچنین پذیري انسان میئولیتگذارد و بالتبع بر مسنحوه تفسیر صدرا بر رشد انسان می
اي و طبق کتابخانهروشتأثیر شناخت رشد بر تحقق کلیت سلامتی انسان است. این پژوهش به

  است.گیري صورت گرفتهها و ارائه نتیجهتحلیل داده
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  مقدمه  -1

طبیعی برای زندگی انسان و شناسایی انحراف محتمل » یالگو«مطالعه هدف تبیین رشد، 

امروز ما «های انسان برای این منظور است. در این الگوی طبیعی و شناخت وظایف و مسئولیت

). آیا بین نابهنجاری روانی و ۳۳: ۱۳۸۶(وولف، » بریمای به سر میسابقهدر وضعیت بحرانی بی

ای وجود دارد؟ رشد چیست و به چه عواملی مرتبط ابطهبیماری و فرایند رشد انسان وابستگی و ر 

شود؟ تغییرات منش به چه معناست و آیا است؟ آیا رشد انسان با تغییر مقاطع سنی محقق می

  معنای رشد است؟ میتوان تغییرات منش را رشد تلقی کرد؟ آیا فرایند سازگاری با محیط به

یویسم است و در دنیای مدرن امروزی و با شناسی مثبت برخاسته از مبانی پوزیتگرچه روان

کند و این نگاه متفاوت از منظر عرفانی، دینی و فلسفی صدرا مبانی علم امروز به انسان نگاه می

اند. هر دو دغدغه انسان را دارند و به کمال و به انسان و جهان است، اما هر دو در اموری مشترک

کنند. صدرا در اصالت انسانی باور دارند و تأکید می هایاندیشند و به فضیلتشکوفایی انسان می

شان به وجود و سلیگمن در شکوفایی و شادمانی اصیل به اصالت انسان توجه دارند. هر دو نگاه

سرشتی انسان است. هردو به اختیار انسان اذعان دارند. هر دو به برساختن انسان ازمنظر نیک

مسیر » تحقق نفس«و صدرا از طریق » های منشیانمندیتو«طریق انسان باور دارند. سلیگمن از

شناسی مثبت با نگاه بیشتر تجربی و حال، روانعینکنند و درو فرایند تکامل انسان را ترسیم می

کند و رضایتمندی عمیق انسان را محصول فاکتورهای مادی و عینی است که به انسان نظر می

تنها دارای نفس و لسفه صدرا انسان موجودی است نهکه در فحالیبیند، درمربوط به بدن می

شناسی مثبت است، اما روح، بلکه روح او اصالت دارد. شکوفایی یکی از اهداف مهم روان

کند تبیین حرکت شکوفایی مستلزم تغییر است. آنچه تکون و رشد را در نظام صدرایی متمایز می

که تصور درستی از هنگامیحرکت هست و تا است، زیرا رشد متوقف بر تغییر و تغییر متوقف بر

کند. حرکت در فلسفه صدرا حرکت نداشته باشیم، رشد و تکون انسان معنای دقیقی پیدا نمی

انسان تعریف » نحوه هستی«امری مستقل و عرضی نیست که بر انسان عارض شود، بلکه 

 به که بین حرکت و متحرک دوگانگی وجود ندارد. براایگونهشود، بهمی
ً
تجدد «ی رشد انسان صرفا

شود تجدد لازم است و آنچه در علم روز اثبات می» متجدد بالذات«انسان نیاز نداریم بلکه » بالذات

او امری کهنه و » خود«گیرد، اما بالذات است یعنی کسی یا چیزی که در موقعیت جدید قرار می
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موجودی است که رشد او بدین است. انسان است که استمرار یافته مربوط به زمان گذشته

معناست که در درون خود سیلان دارد و موجود سیال، وجود واحدی است که در بستر زمان 

پذیرد و بین همه مراتب وجودی او اتصال برقرار است (صدرالدین گستره وجودی او تحقق می

ایی رشد در تواند در تعریف یا گستره معن). این معنا از رشد می۹۷،  ۳: ج ١٣٩٢شیرازی، 

  شناسی مؤثر باشد.روان

رشد توجه » متعلق«شناسی تأکید زیادی بر بدن دارد این بدان دلیل است که به علم روان

حیث مهم است که پرداختن به اعراض  است. رویکردی که فلسفه صدرا به انسان دارد از ایننشده

) تحت عنوان ١٣٩٧ار، کند. در تحقیق (علمی سولا و همکرا با حقیقت انسان تفکیك می

"نگرشی شناختی وجودی در رشد..." به ظهور من یا شخصیت اشاره شده، اما به توصیف رشد و 

است. در پژوهش (محمدی آشنانی و همکار، شناسی پرداخته نشدهتکون انسان و تطبیق با روان

شناسی عنوان "بررسی تطبیقی انسان خودشکوفا از دیدگاه قرآن کریم و روان) تحت١٣٩٦

بررسی و به گرا و دیدگاه قرآن کریم موردشناسی انسانگرا..." خودشکوفایی ازمنظر روانانسان

است. در این نیازهای متنوع انسانی و مسبوق بودن خودشکوفایی به ارضاء این نیازها اشاره شده

ی در قرآن بررسی و خودشکوفایهای ذهن، روان، جسم و روح موردتحقیق نیازهای انسان در حوزه

است. تحقیقاتی که تاکنون انجام شده بیشتر شناسی منوط به ایمان و بندگی توصیف شدهو روان

شناسی و های انسان در رشد و فرایند تکوین انسان در بستر روانصبغه کلامی داشته و به ظرفیت

  است.  ای نشدهفلسفه اشاره

  شناسیمفهوم رشد در روان -2

وجود انسان است، هیچکدام از نظریات متنوعی که در خصوص های دلیل پیچیدگیبه

ای از رشد به دست دهد (کرباسی، کنندهارائه گردیده نتوانسته توجیه و تبیین کافی و قانع» رشد«

های افرادی چون جان لاك، روسو، پیاژه، استنلی هال، اریکسون و دیگران ) و دیدگاه٢٨: ١٣٨٨

از منظر مازلو، رشد سالم `و رشد انسان را توصیف کند( همان).  است بخشی از وجودتنها توانسته

است، حاصل و طبیعی انسان ازطریق فطرت و طبیعت خوب و مثبت که در او شکوفا شده

رسند. این هایش به حد نصاب فعالیت خود میشود. در این هنگام فرد استعداد و گنجایشمی

). ۱۴۰:  ١٣٩٠شوند (شاملو، انگیخته و فعال میهای فرد از درون بر طبیعت انسانی توسط قدرت
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شود؟ ها و استعدادهای انسان چیست و چگونه توصیف و محقق میپرسش آن است که گنجایش

شود و در گاهی رشد انسان به تغییرات فیزیکی، اجتماعی، اخلاقی و روانی انسان تعریف می

یرات ذهنی و فکری و اجتماعی فرد گیرد، اما آیا تغیمحدوده تغییرات ذهنی و فکری قرار می

تواند حقیقت "تحول فردی" و "نضج" و "رشد" تلقی گردد؟ چه چیزی "متعلق" رشد است و می

   هنگام سخن از تکامل انسان، منظور و مدلول کلاممان چیست؟

 پایدار، مستمر، و فراگیر در «گویند: در تعریف رشد می
ً
رشد تغییرات کمی و کیفی نسبتا

پذیرد تأثیر نضج و تعامل آن با محیط در قالب الگویی منسجم صورت میاست که تحت هاقابلیت

). ازمنظر یونگ ٢٨: ١٣٨٨کرباسی، »( هاستها و کنشو مستلزم وحدت و پیچیدگی

های مختلف خودشکوفایی یعنی رسیدن به حداکثر وحدت هماهنگی و تکامل تمام قسمت

گرایانی همچون بینز وانگر، تکامل و رشد ر هستی). ازمنظ٥٦: ١٣٩٠شخصیت انسان (شاملو، 

شود. آنها عقیده دارند که هستی هیچگاه ساکن نیست و محقق می» شدن«انسان با مفهوم 

ازمنظر آنان، هدف بشر از رشد آن   همیشه در حال جدید شدن و به فراسوی خود رفتن است

را تحقق » بودن«مکانات ای که تمامی اگونهاست که به صورت انسان کاملی درآید به

  )۱۵۰بخشد.(همان، 

  شناسی مثبتروان -3

عنوان ای بهفزایندهطورمثابه علم شادمانی مطرح شد، اما بهشناسی مثبت در ابتدا بهروان 

 بر تبسم چهره افراد بسنده نمی
ً
کند و موضوعاتی علمی فراگیر و خیلی مهم شناخته شد که صرفا

کاوش آگاهی در آن موردآوری، سلامتی، ذهنی یا شیفتگی، تابمانند بخشش، قدردانی، غرقگ

  ).١٦: ١٣٩٨گیرند (کامپتون و هافمن،  قرار می

شناسی مثبت" مطالعه علمی شناسی مثبت، "روانالمللی روانبراساس بیانیه انجمن بین

شناسی مثبت بخش کند. خودشکوفایی در روانچیزی است که افراد و جوامع را شکوفا می

است. ویلیام سی شناسی مثبت تأکید شدهمهمی از سلامت انسان است. این مفهوم در روان

شناسی مثبت بهزیستی است کنم موضوع روانمن فکر می«کند که کامپتون از سلیگمن نقل می

شناسی مثبت افزایش و معیار طلایی برای سنجش بهزیستی، شکوفایی است و نیز هدف روان

شناسی مثبت بر همه آن عواملی تأکید ) روان١٦: ١٣٩٨تون و هافمن،  (کامپ» شکوفایی است
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با همه «معنای "زندگی ارزشمند" را فراهم کند (همان). تواند زندگی خوب بهدارد که می

تنها وضعیت بهنجاری انسان در عصرمدرنیته است اما نهشناسی انجام دادهکوششهایی که روان

ها مواجه هستیم. سلیگمن بر این ا افزایش کمی و کیفی بیماریبهتر نشده که در برخی موارد ب

های مادی و آموزش، شیوع رغم افزایش رفاه و توانمندیکند که امروزه علیامر تأکید می

  (Seligman, 2006: 70)    ».مراتب بیشتر استافسردگی به

است؟ معکوس دادهها را بهتر کند و گاهی نتیجه است حال انسانچرا امور مادی نتوانسته

این موضوع مصرح تحقیقات آزاد و نظریه سلیگمن است که مدرنیته بناخواه امکاناتی که دراختیار 

ترین هیجانات منفی است بر عمیقتر نموده، اما نتوانستهبشر قرار داده و زندگی انسان را آسان

آن در رسیدن به نتیجه ناکام  شناسی با همه رویکردهای متنوعدلیل اینکه روان .انسان تأثیر بگذارد

شناسی بعد از وونت به دلیل تواند دلایل متعددی داشته باشد:اول آنکه رواناست میبوده

ناامید و سرخورده شکل گرفت و دوم اینکه شکلیهای جهانی با نگاهی تیره به انسان و بهجنگ

میق وجودی او موردتوجه های عشناسی مدرن در تعریفی جامع دیده نشد و جنبهانسان در روان

قرار نگرفت. سلیگمن در تعلیل ناکامی انسان و در تحلیل مکانیسم ناخوشی به سه محور اشاره 

رابطه با خدا، وطن،  -٢بیند (همان). ی که خود را در زمینه اهدافش ناکام می»من« -١کند: می

جایگاه خود را  -رامش بودکه مایه تسلی و آ-جامعه و خانواده بزرگ، رنگ باخته و اسباب معنوی 

خوردند در تعلیل های ما زمانی که شکست میگوید: پدربزرگاست. سلیگمن میاز دست داده

ها را در مسیر  آزمایش ها و بحرانکه شکستطوریکردند بههای معنوی استفاده میآن از مؤلفه

جنبش  -٣است (همان). این اسباب از انسان مدرن گرفته شده. کردندالهی و رشد ارزیابی می

تربیت وعزت نفس، بدین معنا که رویکرد انسان از اخلاق و درستکاری بیشتر به "موفقیت" و تعلیم

  .است (همان)سمت "مطرح شدن" تغییر یافتهجای پرداخت مبانی بهبه

  شناسی مثبتانسان در روان-1-3

دوام های ناچیز و بیشناسی مثبت، انسان مدرن امروز که در بند خوشیازمنظر روان

است، راهی برای او وجود دارد. او رضایتمندی اندک، ناخوشی و فقدان معنا و هدف گرفتار شده

های انسانی راهی به رضایتمندی عمیق و خشنودی و ها و فضیلتتواند ازطریق قابلیتمی

شناسی روان .(Seligman, 2002: preface)  رضایت و یک زندگی سرشار از معنا و هدف باز کند
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مثبت بر نقاط قوت انسان و پرورش نبوغ انسان تأکید دارد و مطالعه علمی نقاط قوت و 

) که از این حیث با نفس که به عنوان ٢٨: ١٣٩٩توجه قرار داده  (کار، های انسان را موردفضیلت

تنها شناسی تواند همخوانی داشته باشد. از منظر سلیگمن، روانشود می"کمال" خوانده می

  ها نیز هست (همان).ها نیست بلکه مطالعه نقاط قوت و مزیتها و آسیبمطالعه ضعف

 مفاهیم انتراعی و حیطه ذهن بهدرمکاتب متعدد روان
ً
دشواری موردکاربرد شناسی، عموما

منظور پرورش شناسی مثبت، قلمرو و چیستی و فرآیند رشد، بهکه در روانگیرد درحالیقرار می

نسان بر سه حیطه گسترده انسان تمرکز دارد: در سطح ذهنی به حالات ذهنی مثبت استعداد ا

مانند شادی، لذت، رضایتمندی، آرامبخشی، عشق، صمیمیت، خشنودی و افکار سازنده 

دهد. در نفس اهمیت میبهبینی و امید، احساس انرژی، سرزندگی و اطمینانهمچون خوش

ا الگوهای رفتار مثبت مانند شجاعت، استقامت، سطح فردی برروی صفات شخصیتی مثبت ی

صداقت و خرد تمرکز دارد. همچنین احساسات زیبایی شناختی، استفاده از پتانسیل خلاق و نیز 

سمت تعالی و هرآنچه قبل از آن در قالب فضایل گنجانیده شده بودند، مهم شمرده اشتیاق به

های مثبت تمرکز ی ایجاد و حفظ سازمانشناسی مثبت برروشوند و در سطح اجتماعی، روانمی

  دارد.

  شناسی مثبترشد در روان-3-2

داند. سمت مثبت طیف شناسی مثبت خود را متولی سمت مثبت طیف انسانی میروان

های منشی گردد. فعلیت سمت مثبت ازطریق توانمندیسلامتی و بیماری، رشد تلقی می

های توانمندی تواند عامل رشد باشد؟می های منشیگیرد، اما چگونه توانمندیصورت می

شناختی خاصی است که باعث فعلیت یافتن و تعیین منشی سازوکارها یا فرایندهای روان

اندیشی مثال کنجکاوی یا آزادطورها با رشد انسانی در ارتباطند؛ بهشود و فضیلتها میفضیلت

 فضیلت هستند، باعث ایجاد های منشیبا خلاقیت یا عشق به یادگیری که همه توانمندی

های کنجکاوی و عشق به یادگیری رشد و تحول و شدن از طریق توانمندی شود .خردمندی می

انداز داشتن فعلیت شود. همچنین انسجام و یکپارچگی شخصیت ازطریق چشممحقق می

لط یابد و انسجام به خودمختاری و آزاداندیشی به ادراک دقیق واقعیت و خلاقیت به تسمی

  ).۱۳۵:  ١٤٠٠انجامد (پترسون و سلیگمن، محیطی می
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  شادمانی و رشد -١-٢-٣

 بر شادمانی متمرکز بود، اما در مراحل بعدی تمرکز آن از شادمانی روان
ً
شناسی مثبت ابتدائا

داند بر شکوفایی و رشد قرار گرفت. سلیگمن شکوفایی را همان زندگی خوب از منظر ارسطو می

کند: ویژگی محوری و چند ویژگی ثانوی اشاره می پنجول به شکوفایی به برای وص(همان) و 

اما در روند، شمار میهای محوری بهویژگی ٥و هدف ٤، معنا ٣علاقه، ٢، مجذوبیت ١هیجان مثبت

های ثانوی هم باید وجود داشته باشد. از نظر سلیگمن برای های محوری ویژگیکنار این ویژگی

های ثانوی در فرد وجود داشته های محوری و سه مورد از موارد ویژگیویژگیشکوفا شدن باید تمام 

، ٧بینی، خوش٦های ثانوی عبارتند از عزت نفس). ویژگی ,21a: 2011Seligman-22باشد (

(همان). ١١ و روابط مثبت ١٠یا آزادی گریتعیینخود، ٩، سرزندگی٨آوریبهبودپذیری یا تاب

گرا و اولین جزء در نظریه شادکامی شناسی مثبتدهنده روانلهیجان مثبت اولین جزء تشکی

 شود. مجذوبیت یا غرقگی یابنای نظریه بهزیستی در نظر گرفته میعنوان سنگاصیل است و به

"flu experienceکند زمان برای گیرد که گمان می" حالتی است که انسان در وضعیتی قرار می

شود که دهد میای مجذوب کاری که انجام میگونهرد بهاست. در این حالت فاو متوقف شده

است. در حالت مجذوبیت یا غرقگی یا سیلان، اش را از دست دادهکند خودآگاهیاحساس می

که کند و هنگامیاست که تحلیل میمعمول غایب است و فرد در زمان آینده طورتفکر و احساس به

 .Seligman, 2011a: 12)( خوب و مثبتی دارد نگرد، به گذشته خویش احساسبه گذشته می

تر تلقی گردد. معنا تواند از "خود" انسان مهمکه میاست شناسی مثبت مفهومی معنا در روان

بیند و هستی خویش موقوف و در ارتباط واقعیت است که انسان کلیت خود را در خدمت آن می

ناسی مثبت ازطریق دو مفهوم اساسی شرشد در روان Seligman, 2011a: 12)(.بیندبا آن می

  شود:"بهباشی" و "فضیلت" دنبال می

 شناسی مثبتو روان ١٢بهباشی -٢-١-٣

 هدف خود را حصول شادکامیروان
ً
اصیل اعلام کرد. هدف از   ١٣شناسی مثبت ابتدائا

سخگو توانست همه ابعاد و نیازهای انسان را پانمی شادکامی رضایت از زندگی بود، اما شادکامی

مثال گاهی شادکامی همراه با فقدان مهارت، تبحر، معنا، دستاورد، متصور بود. طورباشد. به

جواب وسیع برخی از جوانب زندگی انسان و دغدغه او را بینحویبه  صورت شادکامیایندر

منظر سلیگمن توانست هدفی جامع تلقی گردد. ازگذاشت؛ در این صورت شادکامی نمیمی
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 Seligman, 2011a: 21-22).بود (ی عنوان هدف دارای اشکالات اساسادکامی بهپیگیری ش

شناسی مثبت در روان جای شادکامیعنوان معیار سلامتی بهحیث مفهوم دیگری بهازاین

گیری تر تحت عنوان "بهباشی" معرفی گردید که در آن ابزار اندازهجایگزین گردید. مفهومی جامع

جای لذت مشارکت، معنا، روابط مثبت و دستاوردها بود و هدف آن به پنج عامل هیجان مثبت؛

  تعیین گردید (همان). ١٤بردن، شکوفایی

 شناسی مثبتفضیلت و روان -٣-١-٣

-Stephan, 2015: 129است.(» فضیلت«شناسی مثبت، اخذ ترین مسیر رشد در روانمهم 

، هوشمندی یا خصایل فضایل مشتمل است بر خصایل طبیعی مانند قدرت، سرعت )131

طبعی خلقی یا شوخخو مانند خوشواکتسابی نظیر مهارت در موسیقی یا خصایل مربوط به خلق

نظیر نیکخواهی، مهربانی،  و خصایل دینی مانند ایمان یا پارسایی یا خصایل مربوط به منش

در  ای کهشناسانههای انسانفرض). پیش۷۷: ١٣٩٤پشتکار، شجاعت یا حکمت (هولمز، 

   بینند عبارتست از:شناسی مثبت رشد و فضیلت متلازم یکدیگر میروان

انسان دارای طبیعت خاصی است. این دیدگاه در مقابل رویکردهایی است که  -

شناسی رفتارگرا چه در بعد شناختی آن و چه دربعد زیستی گرا هستند همچون روانبیشترمحیط

  ).٢٨٦: ١٣٩٦ (پالمر،

  )Seligman, 2002: 13است. ( طبیعت مولد منش  -

  شود.(همان)عمل و اقدام از منش ناشی می  -

  منش به دو شکل مثبت و منفی موجود است. (همان) -

  اند. بنابراین:های مثبت اکتسابیمنش -

  انسان مختار است برای کسب یا رها کردن فضائل شخصیت. -

   شوند.های مثبت اکتسابی فضیلت شمرده میمنش -

ها در شش فضیلت مهم خردمندی، عدالت، شجاعت، انسانیت، اعتدال و تعالی فضیلت -

  شوند.خلاصه می

  تحقق است.رشد ازطریق شکوفایی فضائل قابل -
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 مفهوم رشد در حکمت متعالیه-4

داند، یعنی انسانی که توانایی شدن دارد و با این قوه صدرا انسان را در آغاز انسان بالقوه می

هیچ نیست جز قوه انسانی و قوه پذیرش ابعاد تجردی. در بالاترین مرتبه ماده و  شود ومتولد می

شکل حیله و مکر و فریب باشد، هویت که جنس رفتارهایش بهصورتیترین مرتبه عقل و دردر پایین

ها و مشتهیات برود ها و خواستهکند. چنانچه مدام به فکر لذتو "فعلیت شیطانی" پیدا می

شکل یابد. چنانچه حرص و خشم و نفرت بر او مدام حاکم باشد، بهلیت حیوانی میج فعتدریبه

کند و چنانچه رفتار و صفات و خلقیات نیک شود و "فعلیت سبعی" پیدا میدرندگان متعین می

فالنفوس الانسانیة بحسب اول «یابد. شود و "فعلیت عقلی" میج به شکل فرشته میتدریبهبیابد 

  ).٣١١:  ١٣٦٠(صدرالدین شیرازی، »وع  واحد...حدوثها صورة ن

  چیستی نفس یا متعلق رشد در تفکر ملاصدرا-5

موجود ممکن «گیرد. نفس را رشد در منظر صدرا از طریق تبیین تطورات نفس صورت می

 مادی
ً
 مجرد و فعلا

ً
ازمنظر صدرا، نفس یعنی بدن و بدن یعنی کنند. تعریف می» جوهر مفارق ذاتا

معنای دست و پا و معده و کبد وغیره، بلکه به معنای قوای بدنی که بدن ته "بدن" نه به"من". الب

که بدن است » من«دهد. در آغاز دوگانگی وجود ندارد و این از طریق آن افعال خود را انجام می

ج از جسمانی بودن و ماده بودن که خاصیت اصلی اوست فاصله بگیرد یعنی تدریبهتواند می

های موجود مجرد را به خود تدریج از دست بدهد و ویژگیهای مادی خود را بهو ویژگی هاجنبه

 مجرد شده از ماده گردد. این نفس در آغاز وجود، در نهاییجاییبگیرد تا
ً
ترین شکل و که کاملا

أن النفس الإنسانیة هي آخر الصور الجسمانیة « ترین مرحله تجرد استمرتبه مادی و در آغازین

(صدرالدین  »المعاني الروحانیة وأدونها لأنها جسمانیة الحدوث روحانیة البقاء.... فضلها وأولوأ

  .)۱۴۲ : ۱۳۶۰شیرازی، 

  تبیین-6

انگاری نفس و بدن معتقد باشیم با یك سؤال مواجهیم. "متعلق" رشد چنانچه به دوگانه

تماعی، عاطفی انسان های روانی، ذهنی، اجشناسی امروز متعلق رشد جنبهچیست؟ در روان

معنا با ذهن و ذهن هم در حد رفتارهای بیرونی تعبیر شناسی، روان هماست. گاهی در روان
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سو به عقیده فلاسفه آنصورت رشد لازم است به رفتارهای انسان تعلق بگیرد. ازشود. دراینمی

 وحدت موضوع دلیل کاینتواند متعلق رشد و تحول جوهری باشد بهقبل از صدرا، نفس نمی
ً
ه اولا

که در هر حرکتی واقعیت ثابتی وجود نداشته باشد تا متّصف به صورتیرود یعنی دراز بین می

دانستند و دیگر نفس را امری مجرد میسویحرکت شود، اصل حرکت نقض خواهد شد و از

تواند می واقعیت مجرد، فعلیت تام است و ظرفیتی برای تغییر و حرکت و شدن ندارد، زیرا آنچه

طریق "هویت مثالی" که برای نفس قائل شد و "جسمانیة حامل استعداد باشد ماده است. صدرا از

الحدوث" تعریف کردن نفس و مبانی همچون اصل حرکت جوهری، هر دو مسئله را به نحوی 

 مادی است همچون بدن و نه واقعیتی است مجرد صرف 
ً
مرتفع کرد. نفس نه حقیقتی صرفا

  .همچون عقل

های شیطانی، بهیمی، داند و برای غایت نفس انسان، فعلیتصدرا متعلق رشد را نفس می  

ر صورت، همان ها و اعمال مناسب هگیرد و معتقد است آگاهیای در نظر میسبعی و فرشته

تجرد، دارای ). نفس ٢١٢، ٥: ج  ١٣٦٦کند (صدرالدین شیرازی،  فعلیت را بر نفس حاکم می

، چون همه آنها مراتب و شئونات یک حقیقت واحد هستندو  استبا قوای خود بساطت و وحدت 

دهد. طبق اتحاد عاقل و معقول و با تکمیل قوا مراتب تحول و شکوفایی خود را فعلیت مینفس، 

تر، نفس س نفس معلوم است و هرچه معلوم شریفعالم و معلوم، چون نفس عالم است، پ

شود، بلکه حقیقتی عاقل و معقول، علم، عارض بر وجود عالم نمی شود. زیرا در اتحادتر میشریف

تواند جایگاه خویش را است که با وجود عالم متحد است. چون نفس مدرک است با هر درکی می

بالا یا پایین ببرد و چون با قوای خود اتحاد دارد، یعنی در مقام بصر، بصر است و  در مقام سمع، 

دهد. لحاظ "شدت وجودی" تغییر میا هر درکی، جایگاه خود را بهگوش است؛ با هر حرکتی و ب

کند، بلکه در ادرك حسی ای مغایر از ادراک عقلی عمل نمیگونهنفس در ادراك حسی به

فالنفس ذات شئون ذاتیة تنزل الی درجة «دیگر: ایگونهو در ادراک عقلی به» شودمی«ای گونهبه

..فهی عند الابصار عین باصرة وعند السماع اذن....وکذا الحواس عند ادراکها للمحسوسات.

). مراتب ادراک یعنی حسی، ٥٥٤: ١٣٦٣(صدرالدین شیرازی، » یرتفع عند نیلها للمعقولات...

گردد نه به تفاوت در میزان تجرد یا مادی خیالی، عقلی و شهودی به مراتب وجودی انسان بازمی
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تر دریافت یابد، حقایق آن مرتبه را قویتری میقویبودن معلوم و هرچه انسان مراتب وجودی 

  کند. می

  مراحل و مراتب رشد در تفکر ملاصدرا-7

های متعددی وجود دارد که درخصوص موجودیت یافتن و شکل حدوث انسان دیدگاه

است نفس قدیم است و قبل از بدن موجود بوده ترین آنها عبارتند از: الف) قدیم بودن انسان:مهم

شود. یعنی چه موجود آغاز نداشته باشد ولی معنای ذاتی و هم زمانی میهم شامل قدیم به(که 

بتواند داشته باشد وچه بدون زمان و امکان آغاز باشد.)؛ ب) حادث بودن انسان: نفس حادث 

است یعنی نقطه آغاز دارد و نقطه آغاز آن قبل از تکون بدن است. این دیدگاه منسوب به افلاطون 

که معنیج) مقارنت حدوث نفس و بدن (حدوث نفس با بدن): نفس حادث است بدیناست. 

پیدایش نفس "مقارن" پیدایش بدن است. نفس موجودیتش به تکون جسم مربوط است. 

گیرد. در این دیدگاه که بدن آماده پذیرش نفس شد، نفس متکون شده و بدان تعلق میزمانی

دلیل شد، زیرا نفس موجود مجرد است و موجود مجرد بهتواند قبل از بدن موجود بانفس نمی

 نمی
ً
ل بماند. (فخر رازی، تجرد و نداشتن بالقوگی نمیتواند حرکت کند و ثانیا

ّ
ق و معط

ّ
تواند معل

). د) حدوث نفس در بدن نه با بدن : این دیدگاه صدرالمتألهین است مبنی بر آنکه ٣٩٠: ١٤١١

عبارتی نفس جسمانیة الحدوث است و ا حدوث بدن". بهنفس حادث است "به حدوث بدن" نه "ب

  روحانیة البقاء.

دیگر، خروج نفس از صورت تعبیرخروج نفس از قوه محض به سوی فعلیت محض یا به

های گونه است که نخست، مواد و عناصر اولیه با مزاجسوی صورت عقلانی بدینجسمانی به

رسند. این ه استعداد قبول صورت جدید مییابند بحاصل در خویش برحسب اعتدالی که می

صورت جدید نیز براثر افزایش اعتدال امزجه دارای نوع ضعیفی از حیات، یعنی حیات نباتی 

گردد. پس از اینکه امتزاج این عناصر، اتم از امتزاج نبات شد، شایسته نفسی برتر از نفس می

حیوانی، استعداد عناصر در پذیرفتن  گردد. پس از مرحله نباتی ونباتی، یعنی نفس حیوانی می

رسد. در این هنگام است که شایسته صورت جدید و درجه اعتدال مزاج آنها به اوج خود می

یابد که مدرک کلیات و ای روحانی میتر و جوهری والاتر گردیده، قوهصورتی برتر و فیضی کامل
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ها الطبیعي متحدة مع أن النفس فی أول تکون جزئیات و متصرف در معانی و صور است:

  ). ۱۴۸:  ۱۳۶۰(صدرالدین شیرازی، البدن...

شود و مراد از آغاز موجود در فلسفه، با "هیولا" است. هیولا، ماده اولیه عالم کون نامیده می

هیولای اولی همان خمیره اجسام و امری است که محل توارد و تعاقب صورت جسمانی است و 

بالفعل إنما یحصل  الهیولی المطلقة فهی جوهر وجوده... «محل استحالات و انقلابات است 

 معنی لقوة الجسمیة بقبوله الصورة
ّ
» القوة... فیه قابلة للصور و لیس له فی ذاته صورة تخصّه إلا

 ٩٣:  ١٣٧٦سینا، (ابن
ً
 پذیرش و » امکان شدن«).  لیکن هیولا چون صرفا

ً
و حقیقت آن صرفا

گانه است که فعلیتی حامل انبساط در جهات سهآمادگی است، بدون "صورت جسمانی" 

تواند متعین شود و حاصل ترکیب هیولا و صورت جسمیه، جسم است. صورت جسمیه و نمی

کدام بدون دیگری موجودیت یابد. پس از صورت هیولا متلازم با یکدیگرند و ممکن نیست هیچ

میه و هیولا و صورت کند و از ترکیب صورت جسجسمیه، صورت عنصری در هیولا حلول می

آید وهر عنصری در طبیعت این سه عنصری، نوع معینی از موجود که "عنصر" است حاصل می

یکدیگر قرار گرفتنشان، مزاج کنارجزء را در درون خود دارد و عناصر مختلف از ترکیبشان و در

تعادلی خاص  که بهحالیشود؛ یعنی با در کنار یکدیگر قرار گرفتن عناصر متعدد درحاصل می

سازد. نفس، حاصل استکمال گیرد و جسمی طبیعی را میبرسند، صورت معدنی به آن تعلق می

شود که این مزاج، دارای معنا که موجود با استکمال خود، دارای ترکیب مزاجی میاست بدین

 این بهتری را بپذیرد. تواند صورت پیچیدهشود که میای پیچیدگی میصلاحیت و استعداد و گونه

گیرد گوییم که با ایجاد مزاج مناسب، نفس به مزاج، تعلق میصورت متکامل "صورت نفسانی" می

تر خواهد بود و این آغاز نفس است در مراحل ابتدایی تر و قویتر، نفس کاملو هرچه مزاج کامل

  ).٢٦-٢٢، ٣: ج ١٣٩٥(عبودیت،  خود، که نفس نباتی است

افتد، اما درا ظاهری نیست و در حقیقت و جوهر انسان اتفاق میمراحل رشد انسان از نظر ص

ها و مراحل جنینی، طفولیت، نوجوانی و افتد حرکت انسان در جهانآنچه در ظاهر اتفاق می

وسن مخصوص من أسنان البدن من « جوانی و کهولت و پیری و مرگ و برخاستن از مرگ است.

 »والشباب والکهولة والشیخوخة والموت والبعثالجنینیة والطفولیة والصبویة المراهقیة 

های کیفی که در آدمی توان به تناسب تفاوترشد را می ).۱۴۸: ۱۳۶۰(صدرالدین شیرازی، 
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های متعدد تقسیم کرد. در نگاه صدرا مراحل شود در طول فرایند حیات آدمی به دورهحاصل می

یابد و پس از آن به "نفس تکامل میشود و به "نفس جمادی" رشد انسان از "هیولا" شروع می

 مقارن با تولد، انسان با شود و  سپس "نفس حیوانی" متکون مینباتی" تبدیل می
ً
شود و نهایتا

که مسیر استکمال را صورتیگذارد. بعد از تولد، فرد در"نفس انسانی" پای به این جهان می

عد از آن به "عقل بالفعل" و بعد از آن به بپیماید نفس او از "عقل هیولانی" به "عقل بالملکه" و ب

  کند. تدریج مراحل رشد را طی می"عقل مستفاد" به

  آگاهی و رشد  -8

سینا قائل به تقشیر بود درخصوص علم و مطابقت علم با معلوم دو دیدگاه مطرح است. ابن

تقشیر  بر  ) و این دیدگاه ازسوی ملاصدرا پذیرفته نشد. دیدگاه٣٧٩، ٢: ج ١٣٧٥سینا، (ابن

است که حقایق برای آنکه تبدیل به علوم شوند باید مجرد شوند و هرچه درجه این تجرید آن

تر خواهد بود. ملاصدرا با این دیدگاه موافق تر و تجرید شدهتر باشد، مرتبه آن در ذهن کاملکامل

وجود و استکمال نبود. ملاصدرا ازطریق قاعده اتحاد عاقل ومعقول معتقد شد ادراک با شکلی از 

شود. حقیقت موجود به صورت اوست و علم صورت وجودی انسان در مراتب خود حاصل می

شود، زیرا صورت حقیقت نفس صورت با تکمیل علم حقیقت نفس تکمیل میایننفس است. در

هایی است که یابد و تمامیت آن به صورتتدریج تحصل میاست. نفس، امر متحصل نیست و به

ها صور علمی و آگاهی است. دانایی همچون پیاپی با آن متحد شوند و این صورت تواندمی

دهد و صورتی که تمام حقیقت شیء است ازطریق یکی بودن با نفس، حقیقت نفس را ارتقا می

کند. علم امری مجرد است و طبق قاعده سنخیت ظرف و مظروف، ظرف علم نیز باید تکمیل می

های علمی، یعنی تواند مغز باشد. ازمنظر صدرا، صورتف علم نمیروی، ظراینمجرد باشد از

های علمی" یا همان نامیم، واقعیتی منفک از نفس نیست. "صورتآنچه را ما دانایی یا آگاهی می

آگاهی، همان واقعیت علم، همان معلوم بالذات، همان نفس است. این امر تحت عنوان اتحاد 

  شود.عاقل و معقول نامیده می
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 عمل، رفتار و مفهوم رشد در تفکر ملاصدرا -9

های رشد عمل از اصالت برخوردار است و در تمام آنها بر کنش متقابل ارگانیسم و در نظریه

شود و رشد به تحول رفتارها عبارتی این دو عوامل مهم رشد شمرده میشود؛ بهمحیط تأکید می

ازمنظر ). ۸۴: ١٣٧٣گردد (سیف و همکاران، یها و هیجانات معنا مها و عادتاحساسات و تجربه

عمل در فلسفه صدرا از اصالت صدرا، رفتارها و احساسات و هیجانات بروز و تأثیرات رشد است. 

و أما عند أرباب البصائر «دلیل تأثیر آن بر معرفت و آگاهی است برخوردار نیست و اهمیت آن به

ل والأحوال للعلوم؛ فالأفضل هی العلوم، ثم فالأمر بالعکس من ذلك؛ فالأعمال تراد للأحوا

چه دلیل عمل ادون آگاهی )، اما به۸۹، ۵: ج ۱۳۶۶(صدراالدین شیرازی، » الأحوال، ثم الاعمال

رود، اما حال ماندگارتر است و علم داند. عمل از بین میاست؟ صدرا دلیل آن را "ماندگاری" می

فالعلم هو الاول و هو الآخر، لأن «ار خواهد بود: دلیل اتحادش با نفس و ماندگاری نفس پایدبه

(همان، ج » هذه الأمور الثلاثة متعاکسة في الوجود الحدوثي و البقائي، أي الإبتدائي والرجوعي

۵ ،۹۳.(  

» ملکات«تبدیل به » احوال«شود و می» حال«عمل از آن حیث مهم است که تبدیل به 

 «گردند: می» قلانیهای عصورت«گردند و ملکات تبدیل به می
ً
أن الملکات النفسانیة تصیر صورا

 
ً
 وتعذیبا

ً
 قائمة فعالة في النفس تنعیما

ً
و  )۲۹۳، ۹ : ج۱۳۹۲(صدرالدین شیرازی، » جوهریة وذواتا

که علم و معلوم با نفس "متحد" و اتحاد علم و عالم و معلوم مطرح است؛ نفس ازطریق عمل آنجااز

شود. لکه سیر تکون خود را طی کرده و ماهیت آن متحول میکند؛ بتغییر ظاهری صرف نمی

همانی ملکات با نفس و اتحاد صور عقلی با نفس، تقرر فرد را در تواند ازطریق اینعمل و رفتار می

شود کند. عمل به حال و پس از آن به خلق یا هیئت نفسانی تبدیل میمرتبه وجودی خاص معلوم 

طریق، هم هیئت و ملکات نفسانی کند و ازاینلمی ایجاد میو هیئت نفسانی صورت ذهنی و ع

دهد و هم صورت علمی آن با نفس که وجودی مجرد که قوه مراتب وجودی نفس است را تغییر می

شود. عمل در فلسفه صدرا همان نفس تلقی دارد، متحد و باعث تشدید یا تضعیف آن می

العمل عین النیّة بعینها إذ منزلة العمل من «شود، زیرا طبق بیان صدرا عمل همان علم است می

برمبنای اتحاد  ) و علم۴۲۸، ۵: ج ۱۳۶۶(صدرالدین شیرازی، » النیّة منزلة الوجه من الکنه...

توان برای همانگونه که می. روی عمل همان نفس استهمان نفس است. ازاینعالم و معلوم، 
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توان مرتبه بالذات و بالعرض تعیین مل نیز میعلم مراتب بالذات و بالعرض در نظر گرفت، برای ع

گیرد بالعرض است که بدون رفتارهایی که در درون شکل میکرد. عمل خارجی و بیرونی عمل 

امکان تحقق ندارد. عمل بیرونی و بالعرض حاصل عمل درونی و بالذات نفس است. بنابراین قبل 

 است.ب آن در نفس طی گردیدهمرات ،از آنکه عمل مرتبه تحقق بالفعل بیرونی بیابد

طبق مبنای فوق، مبادی عمل همگی "اموری نفسانی" هستند. عمل برای آنکه به مرحله 

های روی بر نفس مؤثر است که زمینهاقدام برسد لازم است مراتبی درونی را طی کند. عمل ازاین

ر مرحله از آن همراه کند که هعمل، امور نفسانی هستند. انسان در عمل کردن فرایندی را طی می

با تحول نفس است.  عمل دارای مبادی تصور، شوق و عزم است که تصور، "صورت نفسانی" عمل 

   شود.باشد و عزم "قوه نفسانی" عمل محسوب میاست و شوق "توجه نفسانی" عمل می

  شناسی مثبت و فلسفه صدرازمینه تحقق رشد در روان -10

کند که هنگام مواجهه ادن وقایع  به خود، تعیین مینحوه توضیح د«سبك تبیین:  -١٠-١

» توانید درمانده یا توانمند باشید...حد میهای جدی تا چهبا مشکلات روزمره و ناکامی

)(Seligman, 2011b: 15 سبك تبیین بدین معناست که نحوه تفسیر و شکل قضاوتی که فرد .

فرد با موضوع خاص تأثیر بگذارد. اینکه  تواند بر احساس و برخورددرمورد یك موضوع دارد می

تواند بر شکل هیجانی که تجربه شکست را "سرخوردگی" معنا کنیم یا "تجربه جدید"، می

سلیگمن بین "درماندگی" و "سبك تبیین" ارتباط  گیریم تأثیر بگذارد.کنیم و تصمیمی که میمی

ول شما برای توضیح دادن علت گوید: سبک تبیین  روش معمو می بیندمستقیم و معنادار می

شناسی مثبت دیدگاهی روشنفکرانه در ارتباط با (همان) روان» رویدادها برای خود است.

راستا مؤثر اینتواند درکند که میهای بالقوه انسانی مطرح میها و ظرفیتها، انگیزهتوانایی

وفور مورد ه شده و بهشناسی مثبت، مفاهیم معنوی و ذهنی به رسمیت شناختباشد. در روان

تواند به فضای حکمت عملی نزدیک باشد. در فلسفه گیرد که این موضوع میاستفاده قرار می

تواند سبك تبیینی مناسب جهت تحصل و شکوفایی صدرا حرکت جوهری اشتدادی نفس می

  ذاتی و وجودی انسان تلقی گردد که بیانی جامع جهت تبیین رشد و شکوفایی انسان است.
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  رشد و اختیار انسان -۲-۱۰

در مقابل کنترل  ١٥شود. درماندگیاحساس مجبور بودن به احساس درماندگی منتهی می

اش مناسب نیست، شرایط آینده قرار دارد. اینکه فرد احساس کند اگر شرایط کنونی ١٦فردی

نتواند از  تواند متفاوت باشد. چنانچه فرد از اکنون خود ناراضی باشد و تصویر مناسبی هممی

شود.  پژوهشگران متوجه شدند که سابقه بهبود آینده برای خود ترسیم کند دچار درماندگی می

  )Seligman, 2011b: 7» (کند.مواجهه با شوک گریزناپذیر، دستگاه ایمنی را تضعیف می

ای است که کردند که رفتار منتج از الگوهای عملی تثبیت شدهکردارشناسان تصور می

 هنگامی تکرار های ما دیکته میه ژنوسیلبه
ً
شوند. طرفداران اسکینر معتقد بودند رفتار صرفا

های درونی "هل" وسیله سائقمنظر فروید انسان بهشود که از بیرون تقویت شود. همچنین از می

شود. آنها معتقد بودند که تعارضات حل شده وسیله وقایع بیرونی کشیده میشود یا بهداده می

شناسی مثبت، افکار انسان ) در روان٢٣٨آورد. (همان، ان کودکی، رفتار بزرگسالی را پدید میدور 

مؤلفه مهمی در مسیر آزادی و رشد انسانی است. اگر آنچه مهم است "حوادث" زندگی نیست بلکه 

هند، "پیامدی" است که نتیجه آن حوادث است و اگر افکار بتوانند پیامدها را کنترل کنند و تغییر د

 ۲۵توانیم حوادث را کنترل کنیم و این نکته بسیار مهم است. سلیگمن میگوید:  ما با افکارمان می

است که اگر از روی عادت باور کنیم که مسبب پیش آمدن بدبختی سال تحقیق مرا متقاعد کرده

 کنیمخویش هستیم، به بدبختی پایداری دچار خواهیم شد و این وضعیت به هر کاری که می

  ).Seligman, 2011b: 7سرایت خواهد کرد.(

دلیل پذیرش "سیال بودن" حقیقت در تفکر صدرا آزادی انسان از طریق حرکت جوهری و به

انسان است. خلق دو گونه است: دفعی و تدریجی. واقعیت انسان خلق دفعی ندارد، بلکه در طول 

ست که ازطریق اعمالی خاص وسیله هویتی اشود و خلق او توسط خود او و بهزمان خلق می

پذیرد. در حکمت صدرا انسان موجودی سیال است یعنی وجود واحدی است که در صورت می

پذیرد و بین همه اجزای آن اتصال وجودی طول زمان و در فرایند حرکت و گستره آن "تحقق" می

 أن«ز تجرد است شود که در پایان ماده و در آغابرقرار است. آغاز انسان شدن از جسمی شروع می

:  ١٣٦٠صدرالدین شیرازی،(» آخر المعاني الجسمانیة وأول المعاني الروحانیة... صورة الإنسان

شود ).  رشد در فلسفه صدرا دائرمدار نفس است و با حرکت و تغییر جوهری نفس تعریف می٩٥
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هرچه  ).١٦٠: ١٣٠٢و صدرالدین شیرازی،  ٥٩١-٥٨٣، ٥: ج  ١٣٩٢؛ ٢٩٠: ١٣٨١(آشتیانی، 

عبارتی، عالم درجات تجردی بیشتری شود و بهتر میعالم درجات تجرد را بپیماید، معلوم نیز مجرد

 از را از واقعیات بیرونی می
ً
تواند کشف کند. این نکته مهمی در فلسفه صدراست که علم را صرفا

در میزان و  بودن، به موضوعی تبدیل کرده که شخص و هویت و مرتبه وجودی او  ١٧امری بیرونی

تواند مراتب بالاتری از حقایق را ادراک تواند دخیل باشد. نفس با ارتقاء خود میدرجه دریافت می

حیث همه کار انسان کار عقلی و  فکری و جستجو در عالم بیرون نیست، بلکه پرداختن کند. ازاین

های ادراکی ر صورتبه مأخذ و منبعی است که در پی کشف عالم بیرون است. ازمنظر صدرا، تأثی

). ٣٢١، ٣در تکمیل و تکون انسان بیشتر از تأثیر ماده در تحصیل و تنویع ماده است (همان، ج 

انسان در این دیدگاه واقعیت کشداری است که در طول زمان، یک فرد واحد در هر آنی موجود 

فکذلك للجوهر «. تر و متمایزتر از فرد در آن قبل موجود استآن فردی کاملنیست، بلکه در هر

کون واحد زماني مستمر بإعتبار ومتصل تدریجي بإعتبار وله -الصوري عند استکماله التدریجي

  ).٩٧، ٣(همان، ج » حدود کذلك
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است، اما آنچه اهمیت دارد تبیین شناسی سلیگمن، به امر رشد و شکوفایی توجه شدهدر روان

شناسی به چیست؟ آنچه باعث تفاوت دیدگاه صدرا از روانمتعلق رشد است و اینکه رشد مربوط 

 اعراض انسان شود آن است که متعلق رشد و شکوفایی در روانمثبت می
ً
شناسی مثبت عموما

ها و باورها و ترین وجه، متوجه ذهنیتها و در مناسبیعنی ساختار رفتار و عواطف و هیجان

کز بر بدن و ساحت جسمانی هویت انسانی های منشی انسان است که بیشتر متمر توانمندی

شود، های منشی تأکید میشناسی مثبت برای تحقق رشد بر بهباشی و توانمندیاست. در روان

اما صدرا رشد را طبق مبانی خاص خود که حرکت "جوهری اشتدادی وجودی" و "تشکیک در 

ا نفس را "خود اصیل" داند. صدر وجود" و اصل "اتحاد عاقل و معقول" است مربوط به نفس می

کند. نفس، رشد خود را ازطریق مراتب وجودی خویش محقق انسان و حقیقت انسان تعریف می

یعنی -کند. از منظر صدرا رشد و "صیرورت" نفس ازطریق حرکت از چیزی نزدیک به هیچ می

 "توانایی شدن" صرف است آغاز می -هیولا
ً
و اصلاح  ترهای پیچیدهشود و دراثر امتزاجکه صرفا

شود. ترتب این تر میتر و متکاملهای متعالیمزاج و تعادل شدیدتر، مستعد پذیرش صورت
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شکل جسمانی و نباتی و حیوانی به  هایو صورت  شودها از "صورت معدنی" آغاز میصورت

  شوند."لبس بعد از لبس" بر آن حادث می

انگاری شود و در دوگانهیده گرفته میناد  گرا، بتمامهانگارانه مادیرشد نفس در منظر یگانه

دلیل هویت مجردی تام نفس و امتناع حرکت الحدوث است بهبدن؛ که نفس امری روحانیة -نفس

صدرا از دیدگاه خاص خویش که مؤید "جسمانیة   گردد.در مجردات تام با مشکل مواجه می

صدرا با تقسیم موجود به کند. الحدوث" بودن نفس است، مسیر رشد و "شدن" نفس را فراهم می

"مادی" و "مثالی" و "مجرد تام"، برای نفس هویت مثالی قائل است که تجرد آن به شکل موجود 

برزخی است و برزخ آن میانه بین موجود مادی و موجود مجرد تام است. نفس که دارای تجرد 

دیگر مجرد تام سویازسو مجرد است؛ یعنی دارای حیز نیست و ابعاد ندارد، اما یکمثالی است از

نیست، زیرا "آلی" است و برای فعلش نیازمند ماده و قوا است و از حیث مجرد تام نبودنش توانایی 

است و رشد و تغییر دارد. نفس یا "خود اصیل" انسان، قبل از وجود مادی انسان موجود نبوده

ی است که ملاصدرا تأکید اگونههمانی نفس و علم بهحدوث آن نه با بدن که به بدن است. این

کند نفسی که ادراک نشود وجود ندارد. از سویی نفس، همان کمال یا صورت یا قوه یا فاعل می

ماند نفس نیست، رود و آنچه از انسان میحقیقی وجود انسان است که با نابودی بدن از بین می

صدرا اضافه نفس به بدن  بلکه هویتی متفاوت به نام "عقل" است. این بدان معناست که در فلسفه

تواند مراتب ای حقیقی" و هویتی مربوط به بدن است. پاسخ صدرا به اینکه نفس چگونه می"اضافه

هویت وجودی نفس، یک بار متکون و متولد رشد خود را طی کند، آن است که ازطریق علم و عمل 

یابد، بلکه در طول زندگی که این حقیقت تام در طول زندگی انسان استمرار ایگونهشود بهنمی

رشد او صورت "لبس بعد از لبس"، مدام در حال ساخته شدن و احداث و تکون است. انسان به

بدین معنا است که در درون خود سیلان دارد و موجود سیال حقیقت واحدی است که در بستر 

  است. پذیرد و بین همه مراتب وجودی او اتصال برقرارزمان گستره وجودی او تحقق می

  

  هانوشتپی
1. Positive emotion 
2. Measurement 
3. Best interest 
4. Meaning 
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5. Purpose 
6. Self-esteem 
7. Optimism 
8. Resilience 
9. Vitality 
10. Self determination 
11. Positive relationship 
12. Well being 
13. Happiness 
14. Flourishing 
15. Helplessness 
16. Individual control 
17. Objective 
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